
ë اصل حکایت
لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟

گفت: از بی ادبان! هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد 
از فعل آن پرهیز کردم.

ë متد ناموفق
لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟

گفت: تو رو سننه قربونت برم؟

ë مثل بچه آدم
لقمان را گفتند: سواد از که آموختی؟

گفت: از بی صوادان. هرچه از ایشان در نضرم قلط آمد 
از نگارش آن پرحیذ کردم.

)نتیجــه می گیریــم بــرای ســواد آمــوزی بــه جــای ایــن 
مســخره بازی ها انســان بایــد مثل بچه آدم ســر کلاس 

برود.(

ë آب و صابون
لقمان را گفتند: دیپلماسی از که آموختی؟

گفت: از آن که زبان دنیا می دانست.

ë موشک هوا کردن
لقمان را گفتند: فرار مالیاتی از که آموختی؟

گفت: به خدا کار با کارتخوان را بلد نیستم.

ë حقوقی حیا کن
لقمان را گفتند: پول از کجا اندوختی؟

گفــت: از بی پول هــا. بــورس را ســبز کردیــم تــا هرچــه 
ایشــان ته جیبشــان هســت را در آن گذاردنــد. بعد هم 

اوووونچنان روغن اقتصادی و آن شد که آن به.

ë لقمان فیت اگزوپری
لقمان را گفتند: اهلی کردن را از که آموختی؟

گفت: از وحشی ها.
و چنــان وحشــیانه بــا کمربند ســیاه و کبودشــان کرد که 

دیگر سؤال چرت و پرت نپرسند.

ë لقمان شاپ
لقمان را گفتند: ادب از که آموختی؟

گفــت: از پکیــج ویژه با ادب شــو! شــما نیــز می توانید با 
ارســال عــدد 2 بــه شــماره پیامکی 666 ســه تــا 6 داره، 
همیــن الان بــرای خرید ایــن پکیج بــا 1 درصد تخفیف 

اقدام کنید.
هزینه های زندگی، به لقمان نیز فشار آورده است.
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در 1۳ ژوئیــه 1۹۹۵، صرب هــا طــی کمتــر 
مســلمان  هــزار   ۸ حــدود  هفتــه  یــک  از 
بوسنیایی را در سربرنیتسا قتل عام کردند.

گفته می شود این دومین نسل کشی بزرگ 
اروپــا بعــد از جنگ جهانی دوم اســت اما 
ایــن چیــزی از ارزش هــای صرب هــا کــم 
نمی کند، چون آنها بالاخره تلاش شــان را 
کردنــد و اگر همان طــوری ادامه می دادند 
اول می شــدند. ایــن کشــتار در حالــی رخ 
داد که سربرنیتســا از ســوی ســازمان ملل 
منطقــه امــن اعلام شــده بــود. از آنجا که 
احــدی  بــر  ملــل  ســازمان  رشــادت های 
پوشــیده نیســت و همیشــه در بحران های 
بین المللــی خوش درخشــیده، اینکه چرا 
این طــور شــد حقیقتاً محل تعجب اســت 
و تنهــا می تــوان گفت کــه آن هشــت هزار 
نفر اجل شــان رســیده بود و کاری اش هم 
نمی شــد کــرد. می گوینــد اجل کــه آمد در 

نمی زند.
همزمــان با نسل کشــی، چهارصــد نیروی 
حافظ صلح هلندی نیز در منطقه حضور 
داشتند که در جریان کشتار واکنشی نشان 
ندادنــد. هرچند فرقی هــم نمی کرد. مثلًا 
ســازمان ملل که بارها واکنش نشــان داده 
و ابراز نگرانی های شــدید کرده مگر مردم 
راضــی شــده اند؟ هــر کار بکنی بــاز مردم 
می کننــد.  پیــدا  زدن  غــر  بــرای  بهانــه ای 
بــرای ایــن واکنــش نشــان نــدادن، دلایل 
مختلفــی می توان ذکر کرد. از جمله اینکه 
آن ســربازان در هلند پرورش یافته بودند 
و هلندی هــا هــم اســتاد پــرورش گاونــد. 
ســوءتفاهم نشــود، منظور این است که در 
صنعت پرورش نیروهای حافظ صلح در 
حد گاو پیشــرفته نیســتند و نباید به اندازه 
گاو از نیروهــای حافــظ صلح شــان توقــع 

داشت.
با گذشــت ســال ها از نسل کشــی، هر ساله 
درون  از  قربانیــان،  از  تعــدادی  اجســاد 
گورهای جمعی منطقه سربرنیتسا کشف 
می شــوند. عــده ای می خواهنــد بــا بزرگ 
کــردن این مســأله احساســات جهانیان را 
تحریــک کنند حال آن که در هر جای دنیا 
گورجمعــی را بشــکافی قاعدتــاً داخلــش 
بقایای جســد پیدا می شــود، نه چیز دیگر. 
در حاشیه کشتار مردان، صرب ها یکسری 
مشــکلات جزئی هم برای زنان بوسنیایی 
ایجــاد کردنــد که چنــدان قابــل به عرض 

نیست، خصوصاً در حضور خانواده .

فروردیــن: اگرچــه تابســتان اســت و 
مدرسه ها تعطیل شده ولی حکایت 
همچنــان به قوت خود باقی اســت. 
فرزندتــان  مدرســه  از  هفتــه  ایــن 
تمــاس می گیرند که برای ثبت نام و 
کمک مالی به مدرســه بروید. زبانم 
لال! شهریه کجا بود؟ مدرسه دولتی 

است ها!

رویتــان  پیــشِ  هفتــه  اردیبهشــت: 
خلــوت اســت. چطــور اســت بــرای 
نجــات از گرمــا بــه یک جــای خنک 
مثــل...  جایــی  یــک  کنیــد؟  ســفر 
مثلًا... راســتش در حال حاضر فقط 
جهنم )کوره ذوب آهن( اســت که از 

شهرتان خنک تر باشد!

 خرداد: چــه اقبال بلندی! چه هفته 
شــیرینی! هفتــه ای پــر از تخفیــف از 
فروشــگاه های اینترنتــی پیــش روی 
2هــزار  جانتــان.  نــوش  شماســت. 
اینترنتــی،  تاکســی  تخفیــف  تومــان 
۵هزار تومان تخفیف بلیت هواپیما 
و 1۰هزار تومان تخفیف تور دور دنیا. 

دیگر چه می خواهید از این دنیا؟

 تیــر: ایــن هفتــه به جــرم تقلــب در 
کنکــور می آیند می گیرنتــان. اینقدر 
هم نگویید من که کنکور ندادم. این 
روزها من هم مشــکوک به تقلب در 

کنکورم، شما که جای خود دارید!

 مرداد: این هفته ستاره بختتان سیاه 
و کدر اســت! گمانم بدبخت شــدید 
رفت!... یک لحظــه صبر کنید... آها 
نــه! غبــار و آلودگــی هوا بــود. چیزی 
نشده، به زندگی معمولی تان ادامه 

بدهید.

شــهریور: این هفته نتیجه زحماتتان 
را می بینیــد. در دو هفته گذشــته که 
فــال نداشــتیم، شــما ســخت تلاش 
را  نتایجــش  هفتــه  ایــن  و  کردیــد 
خواهیــد دید. البته اگر دانشــجویید، 

زیاد پیگیر نباشید. خود دانید.

مهــر: ایــن هفته بــرای انجــام کاری 
مجبور می شــوید مــدام از این طرف 
تاکســی  شــهر  طــرف  آن  بــه  شــهر 

ایــن  قیمــت  بگیریــد.  اینترنتــی 
تاکسی ها هم که یک طوری شده دو 
دفعه سوار شوی، باید از صفر شروع 
کنــی! به نظرم با یک خردادی طرح 
رفاقــت بریزیــد. چرایــش را در فــال 

خردادماهی ها گفته ام.

 آبــان: ایــن هفتــه دزد گوشــی تلفن 
همراهتان را گوشه خیابان می بینید. 
با شــجاعت جلو بروید، اخم هایتان 
را در هم بکشید، درچشمانش خیره 
شــوید، همه انرژیتان را در دستانتان 
جمــع کنیــد و برایش ســبیل آتشــی 
بکشــید. البته بهتر است از خشونت 
جلوگیــری کــرده و بــه او بی توجهــی 
کنید؛ بی محلی کشنده ترین شکنجه 

است.

 آذر: ایــن هفتــه در صــف خرید ســه 
فحــش جدید یــاد می گیریــد. عجله 
نکنیــد. ابتــدا در اینترنــت معنایش 
را جســت وجو کنیــد، ســپس مــوارد 
مصرفــش را یاد بگیرید و بعداً آن را 
در محل مناســب به کار ببرید. البته 

اگر بی تربیت اید.

 دی: ایــن هفتــه یک ســگ ولگرد به 
شــما حمله می کند ولی جان ســالم 
بــه در می بریــد. اگرچــه ترســیده اید 
ولــی ســکوت کنیــد. خطــر حامیــان 
پلاســتیکی حیوانات از خود آن سگ 

ولگرد بیشتر است!

بهمن: این هفته هم تولد دوســتتان 
اســت، هــم ماشــینتان تعمیــر لازم 
دارد، هــم موعــد شــهریه کلاســتان 

می رسد.

همین دیگر. انتظار دارید راهکار هم 
بدهم؟ بابا فالگیرم، اقتصاددان که 

نیستم!

برایتــان  خوبــی  اتفاقــات  اســفند: 
افتــاده و از تــرس شــیرینی دادن به 
رفقا پنهان کرده اید. مع الاســف این 
هفته لو می روید. بگردم الهی، شــما 
هم مثــل خــودم هســتید. شــیرینی 
هیچ کس بهتان نمی رسد، ولی همه 

از شما شیرینی می گیرند.
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تعدادی سید و سادات ترجیحاً نیا
بخشنده و دست و دلباز

جهت انجام فریضه صله رحم 
در روز عید غدیر

نوبت دهی براساس 

میزان عیدی

دعوت به کار:پیش فروش:خرید و فروش:نیازمندی
امتیاز یارانه
کاملًا آکبند

تا به حال خرج نشده
خانواده 4 نفره به بالا

معاوضه با امتیاز وام 
ودیعه مسکن

تعدادی ماسک بهداشتی نانو 
کولر دار

قابلیت استفاده در فصول گرم
محافظ برابر سویه جدید کرونا

تعداد محدود

زمان تحویل: آخر آبان

یک عدد ماشین خواب لاغر
شجاع و نترس برابر دزد )دزد 

می بیند چندشش نشود!(
برگزیدگان آزمون تعیین سطح 

خواب استخدام می شوند

ستاد مقابله با دزدی 
خودرو

 می دونیــد؟ نــه؟! نــه! منظــورم ایــن نبــود کــه جــواب بدید »نــه!«. یا 
بعضی هاتون بپرسید: »چی رو؟«. »می دونید« کلمه ای است که برای 
جلــب توجه مخاطب و متمرکزکردن حواس وی به مطلبی که بزودی 
گفتــه خواهد شــد، اســتفاده می شــود. پس ضمــن پاس  داشــتن زبان 
فارســی، ببینید چه می گویم. »ببینید« هم ایضاً همان کاربرد را دارد و 

با خواندن ادامه متن منافاتی ندارد. 
همــه آدم هــا و ابنــای بشــر، از ابتــدا تــا حــالا مجبــور بودنــد کــه داد و 
ســتدی داشــته  باشــند تا بتوانند به زندگی شــان ادامه بدهند. کاری که 
حتــی گیاهــان و حیوانــات هم آن را بــه گونه های مختلــف دارند. حالا 
اینکــه چــه »داد« می کننــد و چــه »ســتد« می نماینــد، بمانــد. آفرین! 
حــالا می توانیــد مثل یــک مخاطب فهمیــده! و باشــعور، بگویید: عه! 
 چــرا بمانــد؟ اتفاقاً اینکه آدم چه داده و چه می ســتاند، بســیار بســیار

مهم است. 
مگــر آنکه دربــاره حیوانات یا گیاهان صحبت کنیم که آن هم باز مهم 
اســت چون به سرنوشــت و زیســت آدم ها مربوط اســت. حتی اگر آن 
»داده« و این »ســتانده«، مســتقیماً در حلقوم آدم نــرود یا به تن آدم 

لباس نشود. به هرحال، آفرین!
امــا در عیــن اینکــه آفریــن، نظر من این اســت کــه فرقــی نمی کند که 
چــه داده ایــم و چــه ســتانده! بلکــه همــواره بایــد ســه شــرط اساســی 
کــه  ایــن  اول  باشــیم:  داشــته  مدنظــر  را  حیاتــی  و  مؤثــر  و  مهــم  و 
داده هایمــان بــه ســتانده هایمان بیــارزد. یعنــی چیــزی را داده نکنیم 
کــه وقتــی بــه ســتانده اش نــگاه می کنیــم در هفــت – هشــت جــای 
بدن مان احســاس ســوزش و درد کنیــم. مثل این »یــارو« در کاریکاتور 
 هفته نامــه توفیــق )2۹ آذر 1۳41( کــه مشــغول حــراج »داده«هایــش

 است)1(

1( همین یکی را داشته باشید، دوتای دیگر طلب تان!

برگی تکیده از دفتر خاطرات رضاشاه
 21 تیر ماه 1314

رضاخانی
خدمات کبیر

پدرســوخته ها چنــد روز پــی هــم تلگــراف پشــت 
تلگراف فرســتادند که جماعت دگــم و متحجر در 
حــرم مشــهد قیــام کرده انــد و می گویند مــا قانون 
متحدالشــکل شــدن لبــاس نمی خواهیــم. بــه آن 
بی غیرت هــا امــر کردیــم کــه اگرایــن غائلــه جمع 
نشــود، »نه تاج روی ســر ما می ماند و نه کلاه روی 
ســر شما«. رعیت پاپتی دنیا ندیده چه می دانست 
ترقــی را بــا چه »غ« ای می نویســند؟ دســتور اشــد 

برخورد دادیم.
حالا تلگراف فرستاده اند که هزار هزار تایشان را در 
همان مسجد گوهرشاد به مسلسل بسته ایم. بیجا 
کرده ایــد! باید بدهم ماســت در تنبانشــان چکیده 
کنند. حیف کــه می گویند این از اقدامات مقابله ام 
با کم فروشی بوده وگرنه قصه سرایی اش برای این 
خبط و خطایشــان ملس اســت. مغز خر خورده ها 
فکرش را نکرده اند که نباید آنجا مردم را بکشند؟ 

خــون ریخته انــد در جایــی کــه اســمش گوهرشــاد 
اســت؟ فردا یک نفــر پیدا نمی شــود بگوید همین 
گوهرشــاد خانــم کــه اینقــدر مترقــی بــود  حجــاب 
هم داشــت؟ جا قحــط بود الا همــان مکان؟ خب 
لاکردارهــا می بردیــد دم ریــل راه آهن یا دانشــگاه 
تهــران یا ســربازخانه ها یا کنار بقیــه خدماتمان به 
کــس و ناکــس، آن دو هــزار نفــر را گــردن می زدید 
که لوکیشــن با اتفاق همخوانی داشته باشد. لااقل 
گــور دســته جمعــی آن جماعــت را می بردید یک 
جا وســط پــروژه ســاخت آثــار باســتانی مان که اگر 
خواســتند آن را بــاور کننــد و به ما افتخــار کنند این 
هم لا لوی آنها برود. حال با این گندشان دیگر چه 
کســی در تاریخ برای من روحت شــاد بگوید؟ مگر 
اینکــه باز یــک مغز خر خورده ای پیدا شــود. یعنی 
می شــود؟ بایــد امر کنیــم مغز خر قیمتــش ثابت 

بماند. 
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